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 :  روشن ضمیر را گرامى ميداريم روحانى 

 

 
 

بنيادگرايانه جهادى   و انديشه هاى   شفته بازار كنونى كه تاجران دين ) دين فروشان ( با اعمال شنيع شان  آدر       
ى قرار دارد ،  طالبانى ارزشهاى معنوى را زير سوال قرارداده  - بسيار  و درحاليكه افغانستان اماج ذهنيت تكفیر

ور است تا خط فاصل روشن روحانيون پاكنهاد و روشن  بدقت ترسيم گردد ، تا مردم   ضمیر با اين دجالان ضى
ى شان را بشناسند و متوجه اين حقيقت تاريخى شوند كه اصل   مظلوم و بويژه نسل جوان دشمنان دين و ايير
مضمون جنگ حدود نيم قرن اخیر كه با تمام شدت ان دوام دارد ، همانا جدل تاريخى جهل و تاريكى با علم و نور  

وعه مطرح است ، هميشه در طو  مى باشد و  وطه و مشر ل تاري    خ و منجمله درين صدسال اخیر كه جدل مشر
وطيت و ترقر قرارداشته اند  ين دانشمندان اسلامى و روحانيون در دفاع از علم ، ترقر ، قانونگرايان ، مشر  . بزرگیر

وطيت اول افغانستان عالم بزرگ دين مولانا محمد سرورجان واصف قندها ى سراج   رى  بنياد گذار مشر و محرر اولير
الاخبار مولانا عبد الرؤف قندهارى است كه در شعر " خاكى " تخلص ميكرد و شخصيت برجسته نهضت امانى و 

ى كد جزانى  وطه خواه بزرگ مولوى عبدالواسع قندهارى مولف اولير " تمسك القضات المانيه " است كه  مشر
ى افغانستان شناخته مى شود . به هم ى ترتيب در نهضت  بحيث پدر تقنير وطيت سوم روحانيون  ير هاى بعدى و مشر

بزرگ همانند علامه سيد اسماعيل بلخى و مولانا خسته و ... سكانداران ترقر ر ازاديخواهى بوده اند كه بسان 
ى بوده اند   . اسلاف شان اديب و شاعر نیر



 
ى سلسله تداوم يافته و تا احوال جارى ما شاهد حضور روحانيون شجاع و م        ناديان حق و حقيقت هستيم همير

و علماى روشن ضمیر   كه بقيمت سر وجانشان با اربابان جهل و تاريكى در جدل مى باشند . ) نقش روحانيون 
 اسلامى در تحولات صد سال اخیر ، ايجاب بحث مفصل را مينمايد و جداگانه بايد به پرداخته شود ( 

ى تبار را گرامى ميداريم ون پاكنهاد و روشن ضمیر درين سلسله و در نوشته حاضى ما ياد يكى از روحاني  : از همير
ين دانشمندان علوم اسلامى و انسان والا گهر ، با فضل و   ٢٠٢٠نوامیر )  م ( پانزده سال از خاموشر يكى از بزرگیر

ى مناسبت كمال   از    ، يد طولا در ادب و طبع روان در شعر ، شادروان مولوى عبدالولى حجت ميگذرد كه به همير
  . شخصيت بلند علمى و معنوى او تبجيل مينماييم

 
شمسى ( داملا عبدالعلى باشنده قريه خرم آب ولسوالى فرخار ولايت تخار    - هجرى    ١٣٠٣سنبله    ٢١زمانيكه در )  

صاحب فرزند ميشود ، گويا پيش بينى مينمايد كه در آتيه طفلش طلايه دار خرد ، دانانى و چراغ معرفت ميگردد ، 
ى منظوم و مرقوم نموده استزيرا   : تاري    خ تولد او را چنير

 
 ماده تاري    خ ان فرخنده زاد

 نزد دانايان چراغ علم باد
 

عبدالولى كوچك از محضى پدر كسب معرفت مينمايد و دروس متداوله را نزد مولوى هاى معروف محل ، مولوى  
ى فرخارى فرا ميگرد   . فيض محمد و مولوى محمد امير

شمسى ( بحيث   -هجرى    ١٣٣٢شمسى ( شامل دارالعلوم عرنر كابل ميشود و در سال )    -  هجرى  ١٣٢٥در سال )  
شاگرد ممتاز و اول نمره فارغ و بخواهش مؤسس مدرسه تخارستان ، به سمت مدرس ان مدرسه شامل و در سال 

ى ميگردد  -هجرى  ١٣٣٧)    . شمسى ( به مدرسه تخارستان قندز تعير
لوى روشن ضمیر به زودى دايره حسادت حاسدان را در برابر او ايجاد و با استفاده علو فكر و روشن انديسىر اين مو 

ى بخاطر تكفیر اين دانشمند   ،اربابان   از سطح نازل فهم و درك مردم   جوان و متبحر در مسايل دينى ،  ذهن تكفیر
ى حكم مينمايد كه ى وقت برين اتهام احمقانه چنير  : دسيسه مى چينند و سرانجام ديوان تمیر

اتهام تكفیر ثابت نشده و مولوى حجت بخاطر صحبت هاى بالاتر از سويه و فهم عوام الناس به سه سال حبس 
  . تنفيذى محكوم گردد 

و يا اوالابصار  : فاعتیر
يعت به خرافات رجعان ميدهد و تسليم   تيب ارگان عالى قضانى كشور با پشت كردن به احكام قانون و سرر و بدينیر

  . داران جهل ميگردد دسايس الحيل پاس
ت بوده  در تاري    خ دين اسلام حربه تكفیر از ابداعات گروه خوارج است و در تمام اين مدت كمیر دانا و اهل بصیر

  . كه از سرر اين جهل سالاران در امان مانده باشد 
ين دانشمند يعت و طريقت و تا بزرگیر ، زهر اتهامات  زمان  ان و نوابغ  از امام اعظم ) ابو حنيفه ( تا ساير صاحبان سرر

ين  ى و اسلاف داعشيان را چشيده و زجر روزگار را كشيده اند . شيخ الرئيس بو على سينا بزرگیر ذهنيت تكفیر
فيلسوف و طبيب و نابغه عض را تكفیر كردند و امام غزالى در " تهافت الفلاسفه " خود بر ان مهر تاييد گذاشت 

ت ابن سينا كه در   : درازناى تاري    خ تداوم يافته ، اشنا هستيم ، ما بااين فرياد حضى



  
   کفر چو منى گزاف و آسان نبود

 محکم تر از ایمان من ایمان نبود
 در دهر یكى چون من و آنهم کافر 

 پس در همه دهر یک مسلمان نبود 
 

ى قرار دارد ، روحان يون و علماى متاسفانه در احوال جارى كه افغانستان و منطقه اماج ذهنيت بنيادگرايانه تكفیر
يان ، سلاخى ميگردند و خوارج عض ما بر هر ازاد  دين كه از حق و حقيقت صحبت مينمايد ، بدستور تكفیر

 . انديش ، شمشیر تكفیر از نيام ميكشند 
ى جمهوريت مجال كار برايشان  در ورق گردانى وضع جهان كه روز و روزگار عوض ميگردد و بعد تاسيس نخستير

ه محکمه ميش ميگردد و در سالهاى بعدى شادروان مولوى عبدالولى حجت درمربوطات لوی څارنو  الى وسیر
د و به مناصب با اعتبار مقرر ميگردد . بعد از   بمثابه شخصيت بزرگ علمى و با معرفت مورد تكريم قرار ميگیر

ت شئون علامه داكیر سعيد افغانى از محاكم وقت بحيث رييس رياست شئون اسلامى مقرر و با تاسيس وزار 
ى وزير ان وزارت مقرر مى شود و  اسلامى در جمهورى ديموكراتيك افغانستان در اوايل دهه شصت ، در سمت اولير

ه محكمه ) معاون قاضى القضات ( و تا سقوط اندولت مصدر  در سالهاى بعدى منحيث معاون مقام عالى سیر
ريم زعامت دولنر و حرمت همكاران و مردم و پيوسته مورد تك خدمات صادقانه و شايسته بوطن و مردم گرديده 

ى پوهاند فقيد داكیر غلام   قرار داشت  . در ان سالها و با ايجاد انجمن حقوقدانان جمهورى افغانستان برهیر

ى انجمن انتخاب گرديد   . سخى مصؤن ، در شوراى رهیر
 ، اديب و طبع روان شعرى داشت و در 

ى
شعر " ضارع " شادروان مولوى حجت شخصيت ورجاوند فرهنكى

 : تخلص ميكرد و يكى از از سروده هاى ايام شباب شانرا با هم ميخوانيم
 

 عشوه خوبان سراسر حسب دلخواه من است
ى و خرامان زيب ان ماه من است  خاصه تمكير

 زان سبب مهر بتان چنديست همراه من است
 مدنر شد عشق بازى شيوه و راه من است

 ستصحبت و بزم حريفان عزت و جاه من ا
 

ى براى اين قلم   اين بزرگوار فقيد   نامه هاى محبت أمیر
ى

در جلاى وطن و اقامت در كشور جرمنى با الطاف هميشكى
 : مى فرستاد ودرد دل را درابيات پر سوز بازتاب ميداد

 
 بوديم بهم جمع رفيقان يك چند

 چون عقد ثريا همه با هم پيوند 
 ناگاه فلك رشته اين عقده گسست

 هانى افگندهر يك به كناره ج
 



 
ى نمود و در ان    با وجاهت يك هفته اخیر عمر را در بسیر مريضى سیر

ى
اين شخصيت گران ارج اسلامى و فرهنكى

م شمس الضخ حجت حقوقدان سابقه دار به زيارت وطن رفته بود و در بازگشت  شب و روز پش بزرگشان محیر
ود و پدر با ديدن فرزند  برومند لب به سخن مى گشايد و ازاحوال وطن  سر راست به شفاخانه و عيادت پدر میر

 جويا و مى پرسد كه ، چه تحفه از وطن اورده اى ؟
 

پش جواب ميدهد كه توت و چارمغز وطن را اورده ام ، بزرگوار با حشت ميگويد ، بنر از همان توت وطن كه 
  .... بخورم و در معده من باشد 

 
م ( داعى اجل را لبيك و به  ٢٠٠٥انروز ) هجدهم نوامیر ،  و محب وطن در فرداى با دري    غ كه اين خادم صادق 

 مى پيوندد 
ى

  . جاودانكى
 

 : مولانا كبیر فرخارى فقيد در مرثيه منظوم بخاطر وفات شان نوشت
 

 ز دانشمند نامى همچو حجت
 بلند است بر فلك وصف وقارش

 
ى انجمن حقوقدانان افغان در اروپا روان پا ك اين قاضى سابقه دار و شخصيت اصالتا و بوكالت از شوراى رهیر

 
ى

و ملى افغانستان و پاسدار نستوه حق ، حقيقت ، علم و روشنانى را شاد و يادشان را  بزرگ اسلامى ، فرهنكى
م  . گرامى و هميشه ارزو ميیر

 
 با حرمت

 


